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کشــتار مردم کنگو توســط بلژیکی‌هــا در اواخر قــرن نوزدهــم و اوایل قرن 
بیستم یکی از فجیع‌ترین نسل‌کشی‌های تاریخ است. براساس پژوهش‌های 
دقیــق در مورد این موضوع که در کتاب »شــبح شــاه لئوپولد، داســتان طمع، 
وحشــت و قهرمانــی در آفریقای اســتعماری« اثــر »آدام هوچشــیلد« آمده، 
جمعیت کنگو در سال 1891 از 20 میلیون نفر گذشت، اما تا سال 1911 به 8.5 
میلیون نفر کاهش یافت. در طول این سال‌ها، تقریباً 12 میلیون نفر ناپدید یا 
ســاخی شدند  یا به‌خاطر شــرایط سخت جان خون را دســت دادند. عظیم 

بودن این رقم، کنار آمدن با آن را دشوار می‌سازد.
با این حال، تقریباً یک قرن پس از نسل‌کشــی، هرکه بخواهد این جنایت 
را برعهده غربی‌ها بگذارد، بشــدت تحت فشار قرار می‌گیرد. این مدخل را از 

چاپ پانزدهم دایره‌المعارف جدید بریتانیکا در سال 1986 را ببینید:
»صنعت اصلی، تولید لاستیک- صمغ درختی با همین نام- بویژه پس از 
سال 1891 سودآور شد، اما در سال 1904 افشای بدرفتاری با بومیان در صنعت 
لاستیک، شروع زوال حکومت شخصی لئوپولد در منطقه بود. بریتانیا با کمک 
ایــالات متحــده، بلژیــک را تحت فشــار قرار داد تا کشــور کنگو را بــرای جبران 
جنایت‌های لاســتیکی ضمیمه خود کند. این منطقه در نوامبر 1908 بخشی 

از بلژیک شد.«

نکته جالب در این میان تعبیری اســت که برای کشــتار کنگویی‌ها مطرح 
می‌شــود: بدرفتــاری با بومیان! بســختی اشــاره‌ای به از بین رفتــن میلیون‌ها 
نفــر دارد کــه لئوپولــد و افــرادش به احتمــال زیــاد از آن با عنــوان هزینه‌های 
جانبی یک تجارت بزرگ یاد می‌کردند! مثله‌ شــدن آدم‌ها محصول جانبی 
صنعــت لاســتیک بوده‌انــد!؟ شــرکت لاســتیک دانلــوپ عاشــق دسترســی 
لئوپولد دوم به لاســتیک وحشــی و مقادیر تضمین‌شــده عظیمــی بود که به 
آن ســرازیر می‌شــد. شرکت و پادشــاه متقابلًا به قیمت قطع دســتان هزاران 
 کنگویی، یعنی آن دسته از کارگران که نتوانستند لاستیک کافی برداشت کنند، 

غنی شدند.
لئوپولد دوم از سال 1835 تا 1909 زندگی کرد. تقریباً در اواسط زندگی خود، 
راه عظمت دادن به بلژیک )با درک خود از آن( را شناخت و انجمن بین‌المللی 
کنگــو را در ســال 1876 بــرای کاوش منطقــه‌ای 80 برابــر بزرگ تــر از بلژیک 
 تشکیل داد. لئوپولد »هنری مورتون استنلی« را به‌عنوان نماینده اصلی خود 

منصوب کرد.
افســانه‌های تاریخی غــرب - و کتاب‌های مملو از نقل قول‌های مشــهور- 
استنلی را به‌عنوان یک ماجراجو و کاوشگر بی‌باک به یاد می‌آورند. تلاش‌های 
اســتنلی و دفــع موفقیت‌آمیــز تــاش انگلیســی- پرتغالی‌ها در ســال 1884 
بــرای تصــرف کنگو به لئوپولد اجازه داد تا کنگــو را با تصویب ایالات متحده و 
قدرت‌هــای بــزرگ اروپایــی در کنفرانس بدنــام برلین در ســال 1885 تحت 
حاکمیت خود اعلام کند. صحنه برای غارت و کشتار از همین زمان آماده شد. 
به دنباله همین وضعیت اسفناک استعماری بود که پاتریس لومومبا در اواخر 

دهه 1950 فعالیت خود را آغاز کرد.
لئــو زلیــگ، در »پاتریــس لومومبا: نــدای آزادی«، فضای علیــه لومومبا را 
توصیــف می‌کنــد: »اســنادی کــه در اوت 2011 در ایالات متحده منتشــر شــد، 
نشــان می‌دهد رئیس‌جمهور آیزنهاور مستقیماً دستور قتل پاتریس لومومبا 
را صــادر کــرده اســت. صورتجلســه شــورای امنیــت ملــی در اوت 1960 تأیید 
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کنگویــی خود بازگشــتند و اجســاد را نبــش قبر کردند. اســتعمارگران 
نمی‌خواستند قبر آنها زیارتگاه مردم شود. 

در شــب 21 ژانویــه، جــرارد و مایــکل و دستیارانشــان دســت بــه کار 
شــدند و اجســاد را مثلــه و آنهــا را در اســید ســولفوریک تولید شــده 
توســط غــول معدنــی بلژیکی به‌نــام »یونیــون مینرز« حــل کردند. 
اجــزا و اســتخوان‌های باقی‌مانــده را نیــز ســوزاندند. مراســم جــدا 
کــردن اجســاد نمادی از سرنوشــت خود کنگو اســت. از نظر منابع و 
ثــروت _خاک مرغــوب، باران فــراوان، جنگل‌ها و معــادن از جمله 
طلا، کلتان، مس، کبالــت، الماس و اورانیوم_ یکی از ثروتمندترین 
کشورهای روی زمین است، اما خود چیزی برای عرضه ندارد.سوته 
در مصاحبه‌ای در ســال 1999 گفت: »کسانی هستند که معتقدند او 
از عالم مردگان بازخواهد گشت. خب، اگر از عالم مردگان بازگردد، 

باید بدون اینها برگردد. 
دندان‌های خیلی خوبی داشــت.«لذت ســوته از قتل لومومبا تا زمان 
مرگــش کــه دو دنــدان او را بــرای دختــرش بــه ارث گذاشــت، ادامــه 
داشــت. در ســال 2016 »لودو دی ویت«، جامعه‌شــناس و نویســنده 
کتاب »ترور لومومبا«، از دختر او شکایت کرد تا دندان‌های لومومبا را 

پس بگیرد و او در نهایت آن را تسلیم کرد.
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می‌کنــد کــه آیزنهاور به رئیس ســیا گفته بود کــه لومومبا را از بین ببــرد.« اما 
ایــالات متحــده و عوامــل آن نیــازی به کثیــف‌ کردن دســتان خود نداشــتند 
 زیرا بلژیکی‌ها، اربابان شکســت‌خورده اســتعمار در کنگــو، کار امریکایی‌ها را 

انجام دادند. 
»ماتیاس کامیشانگا« که به لومومبا وفادار بود، آخرین سخنان رفیقش را 
خطاب به سربازانی که او را در رودخانه سانکورو در 30 نوامبر 1960 هنگامی 
که سعی داشت به پناهگاه امن استانلیویل برسد، دستگیر کردند، ثبت کرده 
است. در کتاب زلیگ به این سخنرانی پرداخته شده و به شیوایی از قد و قامت 
و انســانیت لومومبا پــرده برمی‌دارد: »اگر مرا بکشــی، نمی‌میــرم. اگر مرا به 
رودخانه بیندازی، ماهی گوشت مرا خواهد خورد. کنگو ماه‌‌ها را خواهد خورد 
و آنگاه من در شکم مردم خواهم بود و هرگز از مردم خود دور نخواهم شد. 
من در شکم هر کنگویی خواهم بود.« شاید به همین دلیل بود که بلژیکی‌ها 

تصمیم گرفتند تا همه آثار بدن او را از بین ببرند.

ســرانجام پس از گذشت 60 سال از ترور پاتریس لومومبا و حل کردن 
جســد او در اســید، بقایای پیکرش کــه چند دندان اســت که به‌عنوان 
غنیمــت، پــس از قتــل او در 17 ژانویــه 1961 بــه بلژیک برده شــد، به 
جمهوری دموکراتیک کنگو بازگردانده و دفن شد. »جولیانا لومومبا« 
دختر رهبر کشته‌شــده کنگو در ســال 2020 در مصاحبــه با دویچه‌وله 
گفت: »این یک پیروزی بزرگ اســت، زیرا ســرانجام 60 ســال پس از 
مرگ او، بقایای پدرم که برای کشــورش، استقلال آن و عزت سیاهان 
جــان باخــت، به ســرزمین اجــدادش باز خواهــد گشــت.« دو دندان 
جلویی پاتریس توســط افسر پلیس بلژیکی، »جرارد سوته« که در آن 
زمان در کنگو مســتقر بود، برداشــته شــد. او در کشــتار هولناک و مثله 

کردن جسد نخست‌وزیر و همکارانش دست داشت.
شــب بعد از قتل، بــرادران ســوته)جرارد و مایکل( همراه دســتیاران 


